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بــیــاورنــد.« بنابراین ایــن بـــرای ما 
افتخاری شد که ورود تریلی های 
 
ً
ــی مــا بــه خــوزســتــان دقیقا ارســال
ــن  ــی مـــصـــادف شـــد بـــا ورود اول
گـــلـــولـــه هـــای دشـــمـــن بـــه آنــجــا. 
 ، هــمــان تــریــلــی هــای کــانــتــیــنــردار
اهــالــی آنــجــا را ســـوار کــردنــد و به 
شیراز آوردنــد. البته اتوبوس هم 
فرستاده بودیم. هم اتوبوس ها 
ــروع کــردنــد به  و هــم تریلی ها شـ

برگرداندن مسافر و بار.
ــد تشکیل دادیـــم   یــک واحـ

ً
ــورا فــ

بــه نــام »پشتیبانی جنگ« و صد 
نــفــر نـــیـــروی مــســلــح را در حــدی 
ــود، آمـــوزش دادم.  کــه در تــوانــم ب
ــودم فقط ســه نفر سربازی  جــز خ
رفته بودند. بقیه سربازی نکرده 
ــی داوطــلــب حــضــور در  بــودنــد؛ ول
جــنــگ بـــودنـــد. یــک هــفــتــه طــول 
ــاده جنگ  ــ ــ ــا آنـــهـــا را آم کــشــیــد تـ
کــردم و با یک هواپیمای ســی130 
ــراز بــه ســمــت اهــــواز پـــرواز  ــی از ش
 ، کــردیــم. البته قبل از ایــن پـــرواز
عده ای از نیروهای جهاد فارس، با 
چهارده ماشین سبک به منطقه 
رفته بودند؛ یعنی همان روز اول 
ــروع جــنــگ، نــیــروهــای  و دوم شــ
ــا لـــنـــدرور و  ــده خـــودمـــان را بـ ــ زبـ
جیپ فــرســتــادیــم. رفتند آنــجــا و 
مشغول فعالیت شدند.... در آن 
ایــام، از جهادهای مختلف نیرو و 
امکانات وارد اهواز می شد و ستاد 
جنگ جهاد سازندگی در نزدیکی 
جــهــاد خــوزســتــان تشکیل شد. 
افرادی از جهاد فارس و اصفهان 
و تهران آن را مدیریت می کردند. 
ارتــش به علت انــقــلاب، انسجام 
 از دست داده بود؛ 

ً
خود را تقریبا

به خصوص ازنــظــر تــدارکــات، آب 
ــذا، ســوخــت، ســنــگــرســازی و  و غـ
خاک ریززنی به شدت در مضیقه 
بودند. ما که اول فکر می کردیم 
باید برویم کمک نیروهای رزمی 

ــا دشــمــن بجنگیم، کــم کــم متوجه  ــا تفنگ و آرپــی جــی ب و ب
شدیم نیاز جبهه پشتیبانی اســت؛ چه ازنظر ساختن راه هــا، 
سنگرها، خاک ریزها و حمل مهمات و چه ازنظر غذا و آب.... 
آن روزهـــا، جهاد سازندگی به علت خدماتش در روستاها و 
شهرها، مورد اعتماد کامل مردم ایران بود و مردم از اطراف و 
اکناف ایــران، اغلب هم با امکانات شخصی، خود را به جبهه 
می رساندند و جذب جهاد سازندگی می شدند. جهاد هم پس 
از شناسایی مهارت های آن هــا، در قسمت های مختلف از 
جمله تعمیرگاه ها، آشپزخانه ها، مهندسی رزمی و آب رسانی، 
آنها را به کار می گرفت. بیشترِ این افراد نیروهای ماهری بودند. 
این مهارت ها در جبهه ها به عنوان نعمت های آسمانی، بسیار 
به کار می آمد. خیلی از آنها هم هنگام رفتن به مرخصی، مقداری 

پول به صندوق جهاد می انداختند و می رفتند....

باید توجه داشت 
که صرف عریض و 
طویل بودن چنین 
ساختارهایی 
لزوماً تحسین 
برانگیز نیست؛ 
آنچه قابل 
تحسین، تدقیق 
و مطالعه است 
حداقل بروکراسی 
و حداکثر سرعت 
تصمیم گیری و 
انجام کار است


